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تعادل و تراجيح
جلسه 5 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

طلیعه بحث جدید

بعد از اینکه دو مطلب را به عنوان مقدمه بحث ذکر کردیم؛ باید روایات که حم خبرین متعارضین را روشن مکنند بیان شود
و ببینم آیا از روایات مفاد قاعده اولیه –تساقط بنابر نظر مشهور و تخییر بنابر نظر ما‐ استفاده مشود یا خیر از آنها متوان

توقف، احتیاط و... را استفاده کرد.

وجود اختلاف در دسته بندی روایات

اولین نته این است که این روایات طوائف و دستهبندیهای مختلف دارد پس مشل دیر ما تعارض بین خود این روایات
است؛ به این بیان که برخ دلالت بر تخییر، برخ دلالت بر احتیاط و برخ دلالت بر ترجیح به ی از مرجحات دارد. به صورت
کل در کلمات چهار دستهبندی وجود دارد که ی ی ذکر مکنیم و بعد از بررس روایات باید ببینیم کدامی از اینها درست

هستند.

دستهبندی مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه روایات را به چهار دسته تقسیم فرمودند:

ری و در آن تقیید به عدم وجود مرجح وجود ندارد یعنگویند مخیروایات م الاطلاق: بعض التخییر عل الف‐ ما دل عل
نمگوید اگر مرجح نبود مخیرید، مگوید اگر دو روایت با هم تعارض کردند بین آنها مخیر هستید خواه احدهما مرجح داشته

باشد یا نداشته باشد.

ب‐ ما دل عل التوقف مطلقا: روایات که دلالت بر توقف دارند چه احدهما مرجح داشته باشد و چه نداشته باشد.

ج‐ ما دل عل ما هو الحائط منهما: روایات که مگوید از بین دو روایت متعارض، روایت که مطابق با احتیاط است را اخذ
کن.

د‐ ما دل عل الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة: روایات که مگوید به روایت عمل کن که ی از مرجحات
مذکور در روایات بر آن منطبق باشد.[1]
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دستهبندی مرحوم نائین

تقسیم بعد مربوط به مرحوم نائین است. ایشان ابتدا مفرمایند دو دسته روایات داریم:

الف‐ روایات تخییر ب‐ روایات توقف. هر دو دسته این روایات (تخییر و توقف) خود به دو طائفه تقسیم مشوند: 1- از حیث
زمان حضور و غیبت امام علیه السلام اطلاق دارند 2- مقید به زمان غیبت است به این بیان که مثلا روایات دال بر توقف
مگوید چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور امام علیه السلام توقف کنید یا دسته دیر مگوید توقف کنید ف زمن

الحضور حت تلق امامه.[2]

البته این تقسیم در کلمات دیران هم قبل از ایشان مثل مرحوم سید عل موسوی قزوین در تعلیقه بر معالم آمدهاست.

دستهبندی مرحوم شهید صدر

تقسیم بعد مربوط به مرحوم شهید صدر (رضوان اله علیه) است. ایشان فرمودهاست روایات که موضوعش خبرین متعارضین
است دو طائفهاند:

الف‐ اخبار الطرح:[3] اخباری که مگوید در صورت تعارض دو روایت آن که مخالف با کتاب است را طرح و آن که موافق با
کتاب است را اخذ کنید.

ب‐ اخبار العلاج: مرحوم آقای صدر فرموده اخبار العلاج سه دسته هستند، 1- علاج از راه تخییر 2- علاج از راه ترجیح 3-
علاج از راه توقف و ارجاء.[4]

دستهبندی مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در رسائل مفرماید ی دسته روایات مربوط به متافئین و متعادلین و دسته دیر مربوط به جای است که مرجح
روایات که در روایات، تخییر مطلق هم داریم یعنکند در حالافئین ذکر موجود دارد. در ادامه روایات تخییر را در باب مت

مگوید مخیریم اعم از اینکه ی از اینها مرجح داشته باشد یا نه.

نتهای مهم در دستهبندی روایات

باید توجه داشت گاه طایفهبندی روایات کار فقیه را آسان و گاه اوقات هم کار فقیه را مشل مکند؛ یعن گاه اوقات نباید
تقسیم بشود ول در عین حال آمدند تقسیم کردند و این تقسیم برای فقیه مشل ایجاد کردهاست. در نتیجه اینطور نیست که

همیشه دستهبندی به غنا و قوت بحث کم کند.

این مسئله موارد زیادی در فقه دارد؛ مثلا گاه اوقات در ی مسئله قدما چند روایات را به این جهت که مضمون واحدی دارند
به عنوان ی مجموعه و دلیل واحد، در بحث در نظر مگیرند و فتوی مدهند ول متأخرین روایات را دستهبندی کرده و

مگویند سه عنوان و یا موضوع در آنها وجود دارد؛ در نتیجه گاه بین این چند عنوان و موضوع تعارض تولید شدهاست.

این مسئله ی از علتهای فرق بین فقه قدما و فقه متأخرین است. ما هم انشاءاله بعد از بررس روایات خواهیم گفت که



تقسیمبندی اساس چه باید باشد؟

اقوال در مسئله

در باب متافئین به مشهور قدما از شیخ طوس در عده گرفته تا مرحوم محقق و کثیری از متأخرین تخییر را نسبت دادهاند؛ به
این بیان که اگر دو روایت متاف بودند، ملف مخیر بین آنهاست. البته روایات تخییر از حیث مضمون تفاوت دارند که ذکر

خواهیم کرد.[5]

در مقابل بنابر نقل مرحوم قزوین در تعلیقه بر معالم اخباریها قائل به توقف هستند.[6] ی از موارد اختلاف بین اصولها و
اخباریها همین مسئله است.

روایات دال بر تخییر

بحث فعل در اخبار تخییر است چون عمده همین است و مشهور قریب به اتفاق در این مسئله قائل به تخییرند. مرحوم آخوند در
متن کفایه چهار روایت را ذکر کردهاست. مرحوم محقق اصفهان در حاشیه کفایه مفرمایند غیر از این چهار روایت ظاهراً

چند روایت دیر هم وجود دارد که مرحوم آخوند آنها ذکر نردهاند.

روایت اول: روایت حسن بن جهم در احتجاج[7]

اولین روایت که آخوند در کفایه ذکر کرده روایت است که مرحوم ابو منصور، احمد بن عل بن اب طالب طَبرِس‏ به صورت
مرسل از حسن بن جهم عن الرضا (علیه السلام) در کتاب احتجاج نقل مکند. طبرس از مشایخ ابن شهرآشوب بوده و این

طبرس غیر از طبرس صاحب مجمع البیان است.

،مثل مرحوم امام، خوئ ته ارسال در کلیه اسناد کتاب احتجاج است و باید دید آیا این ارسال قادحیت دارد یا نه؟ برخاولین ن
صدر و... وقت به روایات احتجاج از جمله این روایت مرسند مگویند این روایت مرسله است در نتیجه ولو دلالتش تام باشد

فایده ندارد. اما به نظر ما و به جهت وجود قرائن، مسئله چنین نیست:

مطلب اول: تواتر روایات تخییر: شیخ انصاری و دیران مثل مرحوم قزوین در حاشیه معالم ادعای تواتر روایات تخییر را دارند
و مگویند روایات تخییر مستفیضةٌ بل متواترةٌ در نتیجه وقت ی روایت متواتر شد بحث سندی لازم ندارد چون بحث سندی

مربوط به اخبار آحاد است.[8]

مطلب دوم: شهادت مرحوم طبرس: مرحوم طبرس در مقدمه کتاب احتجاج این عبارت را آوردهاست «و لا نأت ف أكثر ما
نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره ف السير و التب بين المخالف و
از این روایات اجماع داریم یا بعض فرماید ما سند را در اکثر این کتاب نیاوردیم چون بر محتوا یا صدور بعضالمؤالف.‏» م

از این روایات قرائن عقلیه دارد یا بخش از آنها مشهور بین موافق و مخالف است.

در ادامه استثنای مزنند و مفرمایند «إلا ما أوردته عن أب محمد الحسن العسري ع فإنه ليس ف الاشتهار عل حد ما سواه.»
تنها روایات که از امام عسری آوردم هر چند شهرت دارند ول به اندازه شهرت سایر روایات نیست و لذا خیل آنها قابل



اعتماد نیست. پس در نتیجه متوان گفت روایات که از بقیه ائمه آورده به جهت وجود اجماع یا قرائن عقلیه و یا شهرت قابل
اعتماد است که روایت محل بحث را هم حسن بن جهم از امام هشتم (علیه السلام) نقل مکند.[9]

بله شاید کس بوید اجماع یا شهرت در نظر صاحب کتاب بوده برای ما اعتباری ندارد. در جواب متوان گفت ظاهر عبارت
این است که مرحوم طبرس مفرماید این روایات نزد من و سایر محدثین و علماء مجمع علیه است.

محدث فقیه فاضل گوید «عالمم بزرگان: مرحوم شیخ حر در أمل الآمل در مورد مرحوم طبرس مطلب سوم: شهادت برخ
ثقةٌ، له کتاب الاحتجاج عل اهل اللجاج حسن  کثیر الفوائد» در این کتاب احتجاجهای پیامبر و ائمه معصومین آمده و فوائد

زیادی دارد.[10] در خاتمه وسائل هم مگوید ی از کتب معتمدهای که در وسائل به آن اعتماد کردم همین کتاب احتجاج
بود.[11]

مرحوم مجلس مگوید « و كتاب الإحتجاج و إن كانت أكثر أخباره مراسيل لنها من التب المعروفة المتداولة و قد أثن السيد
ابن طاوس عل التاب و عل مؤلفه و قد أخذ عنه أكثر المتأخرين.»[12]

در مجموع و با وجود مطالب که ذکر مطالب کتاب احتجاج مورد اعتماد است. البته در مانحن فیه به جهت وجود تواتر در
روایاتِ تخییر، همان مطلب اول کفایت مکند.

بررس دلالت روایت اول

روایت دو قسمت دارد. در قسمت اول حسن به جهم مگوید به امام هشتم (علیه السلام) عرض کردم از شما به صورت مختلف
احادیث به دست ما مرسد. در این موارد باید چه کنیم؟ امام (علیه السلام) فرمود آنچه از ناحیه ما مآید در درجه اول بر قرآن
و سپس بر سایر احادیث ما عرضه کن اگر دیدی این روایت هم با قرآن و سایر احادیث ما شبیه است از ما است و اگر شباهت

ندارد آن حدیث از ما نیست.
در قسمت دوم سائل مپرسد دو نفر ثقه مآیند و دو حدیث مختلف مآورند و نمدانیم کدام حق است. در این موارد باید چه

.اخذ کن کدام حق است بر شما سعه وجود دارد که هر کدام را خواست دانکنیم؟ حضرت فرمود اگر نم

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442.
[2] ـ «المبحث الثامن.‏..» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 763.

[3] ـ به نظر مرسد اگر مفرمودند اخبار العرض شاید بهتر بود.
[4] ـ بحوث ف علم الأصول، ج‏7، ص: 313.

[5] ـ بعض از روایات تخییر مطلق است و مقید به تاف نیست برخ مقید از حیث زمان غیبت و حضور مطلق و برخ مقید
است و...

[6] ـ «هذا كلّه بالنظر إل الأصل و القاعدة مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصة، و أما مع ملاحظة الأدلّة الخاصة فالحم تابع لما
يساعد عليه الدليل، و لذا ترى أنّ أصحابنا‐ عل ما حاه السيد ف المفاتيح‐ بين قائل بالتخيير ذهب إليه الشيخ و المحقّق و

العّمة و المصنّف ف‏ العدّة و الاستبصار و المعارج و التهذيب و المعالم. و عن بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور، و عن



بعض الأفاضل نسبته إل المجتهدين، و ف كلام المصنّف: «لا نعرف ف ذلك خلافا بين الأصحاب و عليه أكثر أهل الخلاف». و
بين قائل بالتوقّف ح عن الأخباريين.» تعليقة عل معالم الأصول، ج‏7، ص: 606 و 607.

َلع هسنَّا فَقكَ عاءا جم فَةً قَالخْتَلم مْنع ادِيثحنَا اا ع تَجِيىِضلرل قُلْت :ا ع قَالِضالر نع مهالْج نب نسالْح نع وِيا ر[7] ـ «م
ندِيثَيقَةٌ بِحا ثمهَك نِ وَجنَا الرجِيىي نَّا قُلْتم سا فَلَيمهشْبِهي نْ لَما نَّا وم وا فَهمهشْبِهانَ ينْ كنَا فَاادِيثحا و لج و زع هتَابِ الك

مخْتَلفَين فََ نَعلَم ايهما الْحق فَقَال اذَا لَم تَعلَم فَموسع علَيكَ بِايِهِما اخَذْت.» الإحتجاج عل أهل اللجاج (للطبرس)، ج‏2، ص: 357.
[8] ـ ی وقت بحث راجع به دلیل بر وجوب قتل مرتد مطرح شده بود و کس گفته بود اولا از قرآن دلیل بر آن نداریم و ثانیاً

روایات هم اخبار آحاد است و با خبر واحد مسئله مهم مثل قتل را نمشود اثبات کرد.
در جوابیهای که نوشتیم و بحمداله ط جزوهای منتشر شد گفتیم اولا در قرآن دلیل بر وجوب قتل مرتد داریم. مثلا خدای تبارک

و تعال در قرآن کریم و در قضیه ارتداد قوم حضرت موس و پرستش سامری فرمود «فَاقْتُلُوا انْفُسم»  یعن توبه آنها به این
بود که خودشان را بشند نه اینکه بوئیم آیه به معنای تهذیب نفس باشد.

برای اثبات این حم در شریعت ما دو راه وجود دارد: الف‐ با استصحاب احام شرایع سابقه طبق نظریه مشهور مگوییم این
حم وجوب قتل مرتد در تورات و البته در همه کتب آسمان بوده لذا در شریعت هم اثبات مشود. البته در دوران ما برای حمله

به اسلام مگویند این چه دین است که اگر کس از این دین خارج شد باید او را به قتل برسانند؟! اولا مجرد خروج از دین
موضوع برای قتل نیست بله اظهار آن شرط است مثلا اگر کس مسلمان است و بعد گفت ایها الناس نعوذ باله این دین دین
درست نیست و من از این خارج شدم این را باید کشت و الا اگر کس در ذهن خودش هم خدای نرده برگشته باشد مصداق
برای قتل واقع نمشود؛ چون معنای اظهار جن با دین و نوع از محاربه است لذا چنین حم دارد. حت اگر در موردی

قاض هم علم داشته باشد که در باطن برگشته نمتواند او را به قتل برساند.
که ما در مباحث اصولمان ترجیح دادیم و آن این است که اسلام و قرآن مهیمن و مصدق برای سایر ادیان آسمان ب‐ راه
است و مسلمان واقع کس است که هر چند در تورات، انجیل، زبور و... آمده تصدیق کرده و نسبت به آن معقتد باشد. کما

اینکه مرراً در قرآن کریم چنین وارد شده که مومن کس است که «بِما انْزِل الَيكَ و ما انْزِل من قَبلكَ» اعتقاد دارد. در هر
صورت این حم که مسلماً در شرایع سابقه بودن در شریعت ما هم وجود دارد و قابل خدشه نیست. البته آیات دیری هم

آوردیم ول این آیه از آیات غیر قابل خدشه است.
ثانیاً در مورد قتل مرتد بیش از 14 یا 15 روایت داریم. وقت روایات از عدد ده تجاوز مکند، در حم متواتر است لذا نیازی به

سند ندارد. بله حجیت خبر واحد در مهمات مشوک است ول این روایات عنوان خبر متواتر را دارد.
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